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مهدیبهلولی
آموزگار

زندگــی روزمره فشــار می آورد تــا آدمی را به 
روزمرگی بکشــاند اما بایــد در برابر این فشــار 
ایســتادگی کرد و تن به آن نداد. دشــواری ها و 
ســختی های اقتصادی زندگی از یکسو و دیدن 
زرنگ بــازی و دورویــی و حقه بازی های برخی 
کســان که انســان از نزدیک با آنان درگير است، 
انگيزه کار جدی و اندیشيدن به تجربه کردن ژرف 
و زیباتر زندگی را از انسان می ستاند. هنگامی که 
آدمی کسی را می بيند. مثلا مدتی در یک تعاونی 
به عنوان پيمانکار بوده و با پشــتيبانی مدیرعامل 
شرکت و تنها از سر دوســتی با او کارش را پيش 
برده و چندین پــروژه را از آن خود کرده اســت و 
حالا که مدیرعامل عوض شــده، بــا وجود بدهی 
بسيار حاضر نيست بياید با شرکت تسویه حساب 
کند و درهمان حال شبانه روز و در فضای مجازی 
خيلی راحت به دیگران و درواقع طلبکاران خودش، 

اتهام های گوناگون ناروا می زند و از دروغگویی های 
پياپی هيچ شــرمی ندارد، باری، باور کنيد دیدن 
چنين کسی باعث می شود که آدمی از آدم بودن 
خودش خجالت بکشد و در شگفت بماند که چگونه 
»انسان« تا این اندازه می تواند حقه باز و دغل باشد و 
بگردد. آدم اگر در زندگی، همزمان با چند تا از این 
موجودات سروکار داشته باشد، انگيزه زندگی را از 
دست می دهد. این که می گویند از بی ادبان می توان 
ادب آموخت هميشه هم درست نيست. اگر بی ادبی 
و دروغگویــی و حقه بازی ازحــدی بگذرد، دیگر 
آموزنده نيست، کشنده است و ایستادگی در برابر 
آن، اراده ای چون کوه می خواهد. اراده ای که انسان 
به پشتوانه آن نشــکند و بر اصول اخلاقی زندگی 

خود پایبند بماند.
آری، زندگی روزمره فشــار مــی آورد تا آدمی 
را به روزمرگی بکشــاند اما باید در برابر این فشار 
ایستادگی کرد و تن به آن نداد. طرف درعرض دو- 
سه ماه پيش از انتخابات یک تعاونی، چندین بار به 
شما زنگ می زند و هربار چيزی حدود نيم  ساعت 
از دروغگویی و زدوبند و دزدی های کس دیگری 

با شما حرف می زند و این که برای همه سخنانش 
مدرک و سند دارد و به اطمينان صددرصد سخن 
می گوید ولی به یکباره و در بزنگاه همان انتخابات، 
تبدیل به متحد استراتژیک همانی می شود که بارها 
و بارها پشت سر او از دله دزدی هایش گفته است. 
خب، آدمی در شگفت می ماند که یک انسان تا چه 
اندازه می تواند دورو- یا بهتر بگویم  هزاررو- باشد؟! 
اخلاق نيک انســانی، از هرکجا که ریشه بگيرد، 
دستاورد زندگی هزاران سال، زندگی انسانی است 
و چه بسا آدمی از سر تجربه هم که شده، پی به این 
برده اســت که رعایت اخلاق نيک، هم به زندگی 
خود انسان و هم به زندگی دیگران، معنا و انگيزه 
می بخشد. خوب بودن آدمی به خوب بودن دیگران 
می انجامد و بدبودن آدمی می تواند دیگران را هم 
در اخلاقی بودن و زیستن، دلسرد و بی انگيزه کند. 
با این همه اما، باید بتوان بر راه و روش خویش پایدار 
ماند و به بهبودی و بهسازی اندیشيد. باید کوشيد 
به اخلاق نيک انســانی پایبند ماند و از تهمت ها و 
دروغ ها نهراسيد و این نکته را هم فراموش نکرد که 

انسان به اميد و در راه اميد زنده است.  
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زکات جمال و زیبایی، عفاف و پاکدامنی است.
امام علی)ع(

درد بی دوا
آن شکل بين وان شيوه بين وان قد و خد و دست و پا
آن رنگ بيــن وان هنگ بين وان مــاه بدر اندر قبا
از ســرو گویم یــا چمــن از لاله گویم یا ســمن
از شــمع گویم یا لگــن یا رقــص گل پيش صبا
ای عشــق چون آتشــکده در نقش و صورت آمده
بــر کاروان دل زده یــک دم امــان ده یــا فتــی
در آتش و در ســوز من شــب می برم تــا روز من
ای فــرخ پيروز مــن از روی آن شــمس الضحی
بر گــرد ماهش می تنم بی لب ســلامش می کنم
خود را زميــن برمی زنم زان پيــش کو گوید صلا
گلــزار و بــاغ عالمــی چشــم و چــراغ عالمی
هــم درد و داغ عالمــی چــون پا نهی انــدر جفا
آیم کنم جــان را گــرو گویی مــده زحمت برو
خدمت کنــم تــا وا رَوم گویــی کــه ای ابله بيا
گشــته خيال همنشــين با عاشــقان آتشــين
غایب مبــادا صورتــت یک دم ز پيش چشــم ما
ای دل قــرار تو چه شــد وان کار و بار تو چه شــد
خوابت کــه می بندد چنين اندر صباح و در مســا
دل گفت حُســن روی او وان نرگس جــادوی او
وان ســنبل ابــروی او وان لعــل شــيرین ماجرا
ای عشــق پيش هرکســی نام و لقب داری بسی
مــن دوش نام دیگــرت کــردم کــه درد بی دوا
ای رونــق جانــم ز تو چون چــرخ گردانــم ز تو
گندم فرســت  ای جان که تا خيره نگردد آســيا
دیگر نخواهم زد نفس ایــن بيت را می گوی و بس
بگداخــت جانم زیــن هوس ارفــق بنا یــا ربنا
مولوی

فوکوس
2٣ سال پیش، برابر با ســی  ویکم اکتبر ١٩٩٣ میلادی، فدریکو فلینی، کارگردان شهیر سینمای ایتالیا در ســن ٧٣ سالگی در رم 
درگذشت. حضور فلینی در سینما با نوشتن متن های طنز برای هنرپیشــه ای با نام آلدو فابریزی آغاز شد. او در ١٩۴٣ با جولیتا ماسینا 
ازدواج کرد. جولیتا در چندین فیلم او از جمله »جاده« به ایفای نقش پرداخت و فلینــی او را والاترین الهام دهنده هنری خویش نامید. 
مشهورترین فیلم فلینی »هشت و نیم« با بازی مارچلو ماستریانی است که برنده دو جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی )غیر انگلیسی زبان( 

و بهترین طراحی لباس )برای فیلم های سیاه و سفید( در سال ١٩۶٣ شد.

رخداد
    تأسيس نخستين کليساي مسيحي به فرمان کنستانتين امپراتور روم 

در بيت المقدس )330 ميلادی(
    صدور اعلاميه  95بندی مارتين لوتر، در زمينه کاربرد دریافت 

ماليات از طرف کليســا، به عنوان آغاز اصلاحات پروتستانی 
)1517 ميلادی(

    آغاز پادشاهی شاه  سليمان صفوی، با نام قبلی شاه صفی 
دوم و فرزند ارشد شاه عباس دوم  )1045 خورشيدی(

    پيوستن نوادا به ایالات متحده آمریکا، به عنوان سی وششمين 
ایالت، با 7 هزار نفر جمعيت )1864 ميلادی(

طلوع
    یوهانس ورمير- نقاش هلندی سبک باروک، از پایه گذاران دوران 
طلایی هنر هلند در قرن هفدهم، خالق اثر معروف: دختری با گوشواره 

مروارید )1632 ميلادی(
    هوکوســائی- نقاش و چاپگر ژاپنی در سبک 
اوکی یوئه، خالق اثر موج بزرگ کاناگاوا از مجموعه 

36 چشم انداز کوه فوجی )1760 ميلادی(
    چيانگ کای شــک- رهبر سياسی و نظامی 

چينی، فرمانده نيروهای چينی در جنگ دوم چين و ژاپن، 
بنيانگذار چين ملی در جزیره تایوان )1887 ميلادی(

غروب
    اگِون شيله- نقاش و گراورساز اکسپرسيونيست اتریشی، از شاگردان 
گوســتاو کليمت و یکی از نقاشــان مهم فيگوراتيو اوایل قرن بيستم 

)1918 ميلادی(
 لویی ماسينيون- شرق شــناس، محقق و اسلام شناس 
فرانســوی، از دانشــمندان تأثيرگذار بر نگاه غرب به اسلام 

)1962 ميلادی(
 ایندیرا گاندی- دختر جواهر لعل نهرو، نخســت وزیر، 
سياســتمدار و از برجســته ترین رهبران هند، قتل به دســت 

سيک های افراطی )1984 ميلادی(

]هری هودینی در حال آماده شدن برای اجرای نمایش فرار از جعبه[ ٩0 سال پیش، برابر با سی و یکم اکتبر ١٩2۶ میلادی، هری هودینی، شعبده باز شهیر مجارستانی، در پشت صحنه یکی از نمایش های خود بر اثر ضربه محکمی که به شکمش وارد 
آمد دچار پارگی آپاندیس شد و درگذشت. هودینی را بزرگترین شعبده باز تاریخ لقب داده اند. مشهورترین نمایش او فرار از جعبه بود، به این شکل که دست و پاهای او با قفل و زنجیر های محکم بسته شده و جسمش داخل یه جعبه چوبی گذاشته می شد 
و نهایتا جعبه توسط یک جرثقیل در ارتفاع قرار می گرفت. اما او ظرف زمانی کوتاه خود را رهانیده و از جعبه خارج می شد. یکی دیگر از نمایش های پرطرفدار او تحمل ضربات مشت مردان قوی هیکل به شکمش بود که نهایتاً یک دانشجو برای امتحان میزان 

مقاومت واقعی این شعبده باز به شکل ناگهانی و از پیش اعلام نشده ضربه ای به شکمش وارد کرد و باعث مرگ او شد.

پارکشهر

شهروند| »آرایشــگاه زیبا« محل دیدار اهالی یک 
محل و وقوع اتفاق هایی بود که هریک داســتانی برای 
خود داشتند. مریم سعادت یکی از بازیگران این سریال 
با مرور خاطرات خود، روی این نکته انگشت می گذارد 
که: تهران دیگر محله ای ندارد. او در سریال هایی بازی 
کرده که یادآور زندگی و دغدغه های روزمره بســياری 
از ماست. این سریال ها علاوه  بر روایت داستان هایشان، 
در پس خود زندگیِ بخشی از اهالی یک محله را هم به 
نمایش می گذاشتند. یکی از آن ها که در خاطره ها نقش 
بسته، »آرایشگاه زیبا« اســت. سعادت با بيان اینکه در 
تهران امروز دیگر چيزی به نام محلــه وجود ندارد، به 
شهروند گفت: »الان یک مجتمع یا یک آپارتمان چند 
طبقه در هر محله ای ساخته شده که همسایه، همسایه 
را نمی شناسد چه برسد به اهالی یک محله. البته خيلی ها 
منطقه محل زندگی شان را انتخاب نمی کنند در واقع 
می توان گفت آنها انتخاب می شوند که کجا زندگی کنند 
و همين موضوع باعث می شــود، قدمت آدم های یک 

محله کم باشد.«
کم رنگی مفهوم محله، از جنوب به شمال

بازیگر »کتابفروشی هدهد« که ساکن لواسان است، 
این منطقه را از نظر ویژگی های یک محله، شبيه بافت 
قدیمی تهران خواند و از دیگرسو کارکردهای یک محله 
بر رفتار شهروندان را مهم ارزیابی کرد: »در اینجا کسبه  
جنس بد به ما نمی فروشند چون می دانند روزهای بعد 
هم چشممان به هم می افتد یا ما اگر آش نذری بپزیم آن 
را به کسبه  و همسایه ها می دهيم چون هنوز بافت لواسان 
مفهومی را که باید یک محله برای ســاکنان آن داشته 
باشد، دارد. در حالی که تهران دیگر اینگونه نيست. در 
بسياری از محله ها، تعداد خانواده های اجاره نشين سال به 
سال بيشتر می شود و به همين دليل رابطه هایی که افراد 
یک محله را به هم پيوند می دهد، کمتر شده است. البته 

هنوز مکان هایی در تهران 
هست که تاحدودی یادآور 
مفهوم محله باشد. وقتی از 
مرکز شهر به سمت جنوب 
تهران بروید مفهوم محله 
را بيشــتر حس می کنيد 
هرچند همين محله ها هم 

دستخوش تغيير هستند.«
همسایه ای نزدیكتر از دوست و فاميل

ســعادت به یاد دوران گذشته، از رفتار هم محله های 
خود مثالی زد: »22 یا 23 ســاله بــودم که برای خرید 
با ماشــين بيرون رفتم. موقع بازگشــت، هنگامی که 
می خواستم دنده عقب بگيرم، با ماشين پشتی برخورد 
کردم منتهی چون سرعت خيلی کمی داشتم برخوردم 
آهســته بود. هنگامی که راننده ماشين پشتی شروع 
به اعتراض کرد، کســبه محل واکنش نشــان دادند و 
حتی با اعتراض هایشان باعث شــدند آن راننده از من 
معذرت خواهی کند. این پشــتيبانی و حمایت، همان 
رفتاری است که اهالی یک محله از خود بروز می دهند.«

بازیگر »قصه های تابه تــا« از انواع دیگر حمایت های 
ميان اهالی یک محله گفت و تاکيد کرد که در گذشته 
اگر کسی پول نداشت می توانست از مغازه دار نسيه ببرد تا 
بعداً بدهی اش را بپردازد. همچنين به اذعان او همسایه ها 
یا اهالی یک محل ممکن است کارهایی برای هم بکنند 
که افراد فاميل انجام ندهند. او در خصوص عمق روابط 
ساکنان یک محله نظر جالبی داشت: »شما می توانيد 
دوستانتان را انتخاب کنيد یا به فاميل احترام بگذارید 
چون به  هر حال خویشاوند هســتند، اما دو همسایه و 
هم محله ای به دليل همزیستی مسالمت آميزی که با 
یکدیگر پيدا می کنند، رابطه ریشه دارتری دارند و شاید 

مسائلی را از هم بدانند که فاميل یا دوستان هم ندانند.«

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

 صفحه آخر »شــهروند«، در راستای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنی بر 
مشارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
 روند تهيه محتوا و برقــراری یک ارتباط 
دو ســویه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زیســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
این طرح در نخســتين گام خود ذیل 
محورهایــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامــه را به مکتوب کــردن تجربيات 
عينی خود دعوت می کنــد. در حقيقت 
صفحه آخر روزنامه  شهروند  تصميم دارد 
با اختصاص فضایی مشخص جهت انتشار 
این مکتوبات، از جایگاه متکلم وحده فاصله 
گرفته و زمينه مشارکت عملی مخاطبان 

در روند توليد محتوا را عينيت ببخشد.
  صفحه آخر »شــهروند« حق خود را 
برای حک و اصلاح مطالب رسيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح دیدگاه های خود - هرچند 
با سلایق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آینده مطالب منتخب و چاپ شده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب یک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 دومین دعوت:
 شهر و محله من!

در پی پایان مهلت نخســتين دعوت 
صفحه آخر روزنامه شهروند )با موضوع ایام 
مُحَرم(، در دومين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داستان و یا هر آنچه که فکر می کنيد 
درباره شــهر و محله ای که در آن زندگی 
می کنيد جالب و خواندنی است، برای ما 
بنویسيد و بفرستيد تا در همين صفحه آن 

را با نام خودتان منتشر کنيم.
علاقه مندان به مشــارکت می بایست 
متن های خود )حداقــل 300 و حداکثر 
500 کلمه( را به صورت تایپ شده تا تاریخ 
15 آبان به آدرس ایميل صفحه آخر ارسال 
کنند. مطالب دریافتــی در صورت تایيد 
محتوایی با درج نام نویسنده منتشر شده 
و بدیهی اســت اولویت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دریافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

خِرَد و شادی دروس

زمستان سال 62 بود که رفقا گفتند باید بروی و او هم چمدانش را بست و آماده 
رفتن شــد. روزی که رفت دروس را با تمام خاطراتش پشت سر گذاشت. دروس 
را با خانه باغ هایش، با درختان سرســبزش، با جوی ها و قنات های پرآبش و تمام 
کودکی هایش، همه و همه را جا گذاشت و رفت. پدر می گفت: »بمان. اما او خيلی 
وقت بود آماده رفتن بود...« بزرگ حالا برگشته است. دیگر خبری از آن خانه باغ ها 
نيست، اما خانه پدری همچنان پابرجا مانده است. او برگشته است و می خواهد بماند 
و خانه پدری را حفظ کند. می خواهد تمام خاطرات کودکی اش را در گوشه گوشه 
خانه پدری زنده کند. می خواهد شمعدانی های مادر را خودش آب دهد و دست پدر 

را بگيرد و باهم بروند زیر سایه درخت نارون بنشينند...
جمشيدیه

پيرمرد صبح زود از خانه بيرون می زند و عصازنان سربالایی جمشيدیه را پياده 
گز می کند. هرچند قدم می ایستد یا روی جدول سيمانی کنار خيابان می نشيند تا 
نفسی تازه کند و بعد دوباره به راهش ادامه می دهد. شميران سال هاست که دیگر 
مانند سابق با کوچه باغ هایش دلبری نمی کند. خانه باغ ها یکی بعد از دیگری ویران 
شده و به جایشان برج ها سبز می شوند. بارها شکوه و شکایت پيرمرد را شنيده بودم 
که می گفت: »خدا بگم چی کار کنه این بساز و بفروش ها رو که از زمونی که پاشون 
به شمرون وا شد همه چی رو خراب کردن. آرامش و سکوت و سرسبزی رو ازمون 
گرفتن...« پيرمرد همانطور که بالا می رود یاد ســال های دور می افتد که همراه با 
همسرش تاج الملوک خانم پا به پای هم و دست در دست هم به کوه و کمر می زدند. 

اما حالا او هم خيلی وقت است که رفته و پيرمرد مانده و عصایش...

اگر عمر دوباره داشتم می کوشيدم اشتباهات بيشتری مرتکب شوم. همه 
چيز را آسان می گرفتم. از آنچه در عمر اولم بودم ابله تر می شدم! فقط شماری 
اندک از رویدادهای جهان را جدی می گرفتم. اهميت کمتری به بهداشــت 
می دادم. به مسافرت بيشــتر می رفتم. از کوه های بيشتری بالا می رفتم و در 
رودخانه های بيشتری شنا می کردم. بستنی بيشتر می خوردم و اسفناج کمتر! 
مشکلات واقعی بيشتری می داشتم و مشکلات واهی کمتری. آخر من از آن 
دست آدم هایی بود ه ام که بســيار محتاطانه و خيلی عاقلانه زندگی کرده ام. 
ساعت به ساعت، روز به روز. البته من هم لحظات سرخوشی داشته ام. اما اگر 
عمر دوباره داشــتم از این لحظاتِ خوشی بيشتر می داشتم. من هرگز جایی 
بدون یک دماسنج، یک شيشــه داروی قرقره، یک پالتوی بارانی و یک چتر 
نجات نرفته ام. اگر عمر دوباره داشتم، سبک تر سفر می کردم. اگر عمر دوباره 
داشــتم، وقتِ بهار زود تر پا برهنه راه می رفتم و وقتِ خزان دیر تر به این لذت 
خاتمه می دادم. از مدرسه بيشتر جيم می شدم. گلوله های کاغذی بيشتری 
به معلم هایم پرتاب می کردم. گربه های بيشــتری به خانه می آوردم. دیر تر 
به رختخواب می رفتم. بيشتر عاشق می شدم. به ماهيگيری بيشتر می رفتم. 
پایکوبی و دست افشانی بيشتر می کردم. سوار چرخ و فلک بيشتر می شدم. 
به سينما و شهربازی بيشــتر می رفتم. در روزگاری که تقریباً همگان وقت و 
عمرشان را وقفِ بررسی وخامت اوضاع می کنند، من بر پا می شدم و به ستایش 
سهل و آسان تر گرفتن اوضاع می پرداختم، زیرا من با ویل دورانت موافقم که 

می گوید: »شادی از خِرد عاقل تر است.«
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